
    احمدرضا صدري
 در روزهايي كه بر ما گذش�ت، انديشمند پرتكاپو، 
زنده ياد آيت الله حاج ش�يخ محمد علي تسخيري، 
روي از جه�ان برگرفت و رهس�پار ابديت گش�ت. 
ه�م از اي�ن روي و در تكري�م كارنام�ه پرب�ار آن 
ب�زرگ، گفت وش�نود ذي�ل با ايش�ان، ب�ا موضوع 
»شكل گيري تبليغات ديني پس از پيروزي انقلاب 
اس�لامي« را به ش�ما تقديم مي كنيم. روحش شاد. 

         
با توجه به نقش جنابعالي در تأسيس سازمان 
تبليغات اس�لامي، مناسب اس�ت كه قدري 
درب�اره زمينه هاي ش�كل گيري اي�ن نهاد 

بفرماييد؟
بسم  الله الرحمن الرحيم. قاعدتاً اطلاع داريد كه در ابتدا، 
شوراي عالي تبليغات اسلللامي تأسيس شد كه پس از 
مدتي، به شكل شوراي عالي سازمان تبليغات اسلامي 

درآمد... 
همان كه در مدرس�ه عالي ش�هيد مطهري 

مستقر بود؟
آن شللوراي عالي اوليه بود. خيلي از اعضاي آن شورا، از 
علما و مخلصان بودند. برنامه ها، آيين نامه ها و زمينه هاي 
فعاليت آن شورا مشخص بود. من خاطرم است كه در آن 
اوايل، در مجلس شوراي اسلامي هيئتي براي تأسيس 
مجمع جهاني فقه اسلامي تشكيل شد. من در تأسيس 
آن دخالت داشللتم. جايي نزديك مكه به نام سخ است 
كه محل درگيري بين حسللين بن علي) از احفاد امام 
حسن و هم اسللم امام حسللين )ع(( با ارتش عباسيان 
است. در آن درگيري همه از بين رفتند، به جز يك نفر 
به نام ادريس بن عبدالله كه فرار كرد و به شللمال آفريقا 
رفت و در آنجا دولت شلليعه معروفِ »ادريسيان« را در 
قرن چهارم هجري تشكيل داد. اين دولت خيلي قوي 
بود. از يك طرف علويان و آل بويلله در ايران و عراق و از 
طرفي فاطميون در مصر و همين ادريسيان در مناطق 
شمال آفريقا دولت شيعه تشكيل داده بودند. البته وقتي 
مي گوييم شيعه، اعم از اثني عشري و فرق ديگر است. 
مراعشه در شمال ايران حكومت داشتند. قرن چهارم، 
قرن حكومت شيعه در جهان اسلام بود. به هر حال، ما 

مجمع جهاني فقه اسلامي را در همان منطقه تأسيس 
كرديم و رسماً از همه كشورهاي اسلامي، نمايندگاني 
عضو اين مجمع بودند و فقه و مسائل گوناگون مربوط به 
امت اسلامي را هر سال بررسي مي كردند. در تأسيس آن 
مجمع هم من دخالت داشتم. علاوه بر اين در همان دوره، 
مجمع جهاني ديگري با همين كاركرد نيز بود كه در آن 
تمامي فرق اسلامي اعم از شيعه و غير شيعه هم بودند. 
خاطرم است كه شوراي عالي تبليغات آن زمان، تصميم 
گرفت كه هيچ نماينده اي به آن مجمع نفرستد و دليلش 
هم اين بود كه اين مجمع وهابي است و حضور ما در آن 
فايده اي ندارد. من از شوراي عالي تبليغات خواستم كه 
نماينده اي اعزام كند تا ببيند حرف اين مجمع چيست 
و ما هم حرفمان را بزنيم. بالاخره قرار شد نماينده اي از 
ايران بفرستند و به لطف خدا خيلي هم مثمر ثمر بود. تا 
به حال بنده عضو آن مجمع جهاني هستم كه تقريباً 19 
اجلاس جهاني برپا كرده است. در جلسات اين مجمع، 
ما سعي كرديم تا تفكر و انديشه شيعه و انقلاب اسلامي 
را مطرح و معرفي كنيم. اوايل، كار خيلي سخت بود، ولي 
بعد بهتر شد. اين موضوع تاريخ طولاني دارد. با ذكر اين 
مطلب، مي خواستم بگويم كه شللوراي عالي تبليغات 

خيلي فعاليت مي كرد. 
درباره ده�ه اول فعاليت س�ازمان تبليغات 
اسلامي- كه مصادف با حضور آيت الله احمد 
جنتي در آن به عن�وان اولي�ن رئيس بود- 

توضيح دهيد.
حضرت آيت الله جنتي، اولين رئيس سللازمان نبودند. 
اولين رئيس سازمان، شهيدحجت الاسلام والمسلمين 
شيخ عباس شيرازي بود. من معاون بين الملل سازمان 
بودم. بعد از شللهادت آقاي شلليرازي- كه انصافاً مرد 
بزرگي بود- حضللرت آيت الله جنتي رئيس سللازمان 
شدند. بزرگاني با ايشان همكاري مي كردند كه خيلي 
از آنها شهيد شدند و بعضي ديگر هم، اكنون همكار ما 
در سازمان هاي ديگر هسللتند. به هر صورت، سازمان 
تبليغات اسلللامي با كم ترين امكانات، كارش را شروع 
كرد. شللما ملاحظه بفرماييللد كه مثلًا كل سللازمان 
تبليغات، در يكي از سللاختمان هاي آموزش و پرورش 
در خيابان اكباتان خلاصه مي شد! يك ساختمان بسيار 

قديمي. يادم اسللت روز اولي كه وارد سازمان تبليغات 
شدم، با ماشلليني مواجه بودم كه چند طلبه را در آن 
ترور و مغزشان را متلاشي كرده بودند! جرم اين طلبه ها 
اين بود كه براي اسلام تبليغ مي كردند! منافقين اينها 
را به شهادت رسانده بودند. من هيچ وقت اين صحنه ها 
را از ياد نمي برم. اين خودش به ما روحيه مي داد كه با 
توان هر چه بيشللتر براي تحقق اهداف بزرگ انقلاب 
فعاليت كنيللم. امكانات كم بود، ولللي همان كارهايي 
كه در آن 10 سللال انجام گرفت، پايلله حركت بزرگ 
سازمان تبليغات اسلللامي را در سال هاي بعد تشكيل 
داد. كار در سللازمان تبليغات واقعللاً مظلومانه و البته 
اميدوار كننده بود! يادم است كه افراد مختلفي، مانند 
حجت الاسلللام معزي و حتي چند استاد دانشگاه با ما 
همكاري مي كردند. با كمك همين دوسللتان بود كه 
توانستيم در آن زمان، كارهاي بزرگي را سامان بدهيم. 
من در زمان خودم، شايد نزديك به 150 تا 200عنوان 
كتاب به زبان هاي گوناگون دنيا منتشللر كردم. حدود 
700 مدرسه را توانستيم در خارج از كشور راه بيندازيم 
و در اجلاس هاي بزرگ جهاني حاضر شللويم و صداي 
جمهوري اسلامي را به دنيا برسللانيم. آن 10 سال در 

خاطر من، دوران بسيار شيريني است. 
راجع به دوره اي كه مرحوم ش�يرازي رئيس 

سازمان بودند، توضيح بيشتري دهيد.
آن زمان، عمده فعاليت سازمان تبليغات اسلامي، اعزام 
روحاني به مناطق مختلف براي تبليغ بود. آن طلبه هايي 
كه گفتم مورد حمله منافقين قرار گرفته بودند، مبلغاني 
بودند كه براي اسيران عراقي تبليغ مي كردند. منافقين 
در كمين آنها بودند و سه نفرشان را - كه يكي از آنها كه 
اتفاقاً پسرخاله من بود و نوه مرجع بزرگ جهان تشيع، 
مرحوم آيت الله العظمي سيدمحمدرضا گلپايگاني- به 
شهادت رساندند. به هر حال، مرحوم شيرازي فرد بسيار 
دلسوز و فعالي به شمار مي رفتند. چون هم در سپاه و هم 
در سازمان تبليغات بودند. گاهي با ماشين خودشان، از 
كردستان تا خوزستان را مي رفتند تا وظيفه شان را انجام 
دهند و در يكي از همين رفللت و آمدها بود كه تصادف 
كردند و بلله رحمت خدا رفتند. هيچ چشمداشللتي به 
مال دنيا نداشتند و منتظر امكانات هم نمي ماندند و با 

امروز ق�رآن پرفروش تري�ن كتاب در 
امريكاس�ت! آنها ب�ا حركت�ي جاهل 
اقدام به س�وزاندن قرآن كردند، اما باز 
هم ق�رآن بيش از پيش، م�ورد اقبال و 
توجه مردم جهان ق�رار مي گيرد. توان 
مبلغان ما هم خ�وب اس�ت. زماني، با 
يكي از بزرگان يكي از مذاهب صحبت 
مي كردم و ايش�ان مي گفت شما داريد 
ما را از بين مي بري�د! گفتم چرا چنين 
فكري مي كني�د؟ گفت  مبلغان ش�ما 
ق�وي و مبلغ�ان م�ا ضعيف هس�تند! 
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 » ناگفته ها و تحليل هايي از شكل گيري تبليغات ديني پس از پيروزي انقلاب اسلامي« 
در گفت و شنود با زنده ياد آيت الله محمدعلي تسخيري

 جمهوري اسلامي با وفاداري
 به ولايت فقيه حتماً پيروز است

   محمدرضا كائيني
بي ترديد انديشه و عمل 
امام خميني رهبر كبير 
انقلللاب و بنيانگللذار 
جمهوري اسلامي ايران، 
از جمله شللاخص ترين 
مدخل هللا به شللناخت 
انقلاب اسلللامي است. 
هم از اين روي اين مهم، 
در كانون توجلله و البته 
پاره اي سوء برداشللت ها و تحريفات قللرار دارد. اين 
مقوله به دليلي كه بدان اشارت رفت، چندي است 
كه به گونه اي جدي توسط محققان مورد بازخواني 
قرار گرفته و در پي آن، آثاري نيز توليد شده است. 
اثر تاريخي- پژوهشي »تاكتيك هاي مبارزاتي امام 
خميني«، در عداد اين دست از تحقيقات است كه 
توسط دكتر حسللين احمدي تأليف گشته و مركز 
اسناد انقلاب اسلامي نيز آن را منتشر ساخته است. 
مؤلف در ديباچه اين كتاب، درباره اهميت و محتواي 
پژوهش خويش، چنين آورده اسللت: »بخش اول 
اين نوشته در قالب سه فصل به بررسي ويژگي هاي 
مهم قيام اين مرجع عاليقدر اختصاص يافته است 
و در اين بخللش تأثير تربيت دينللي و خصوصيات 
شللخصيتي و عرفاني امام و نقش ايشللان به عنوان 
يك احياگر ديني مللورد توجه قرار گرفته و كاركرد 
رهبري وي در سه زمينه تدوين ايدئولوژي، فرمانده 
مبارزه و بنيانگذاري يك نظام سياسي جديد بررسي 
شده اسللت. بخش دوم تحقيق كه با عنوان دامنه و 
گستره مبارزاتي امام در سه فصل ارائه شده، در واقع 
بيان كننده استراتژي مبارزاتي ايشان در يك فاصله 
زماني از ابتداي ورود به ميدان مبللارزه تا تبعيد به 
فرانسه است. گو اينكه در لابه لاي سطور اين بخش 
نيز از برخللي تاكتيك ها و راهبرد هللاي رهبري آن 
بزرگوار سخن به ميان آمده است. بخش سوم نوشته 
نيز كه در حقيقت هسللته اصلي تحقيق را شللامل 
مي شللود، در چهار فصل به توصيف، تبيين، تفسير 
تاكتيك ها، راهكار ها و راهبرد هاي مبارزاتي امام در 
چهار حوزه فرهنگ، سياست، اقتصاد و عرصه نظامي 
پرداخته است. در پايان توجه و عنايت به چند نكته 

ضرورت دارد:
الللف( در گام اول بايد اذعان كرد كه سللخن گفتن 
از شللخصيتي بزرگ و والامقامي، چون امام كاري 
دشوار است، زيرا نويسنده بايد براي ترسيم زواياي 
مختلف شخصيت ايشان داراي فراست و دقت فراوان 
باشد. حال اگر بخواهيم از شلليوه مبارزه و تاكتيك 
مبارزاتي او سخن بگوييم، كار مشكل تر خواهد شد، 
زيرا تحليل و تفسير اعمال و رفتار حضرت امام )ره( 
نيازمند احاطه و تسلط بر علوم مختلف انساني است 
و بايد اعتراف كرد كه هندسه شخصيتي و فكري و 
روحي ايشان معنايي خاص و منحصربه فرد دارد كه 

طرح و بيان و تأويل آن آسان نخواهد بود. 
ب( نگارنده، خود اولين منتقد خويش اسللت، زيرا 
بر اين باور است كه اين نوشته در حد توان علمي و 
بضاعت فعلي و فكري او بللا فرصت و امكانات اندك 
تهيه و تدوين شده است، لذا مي تواند در فرصت هاي 
آتي با توجه و دقت بيشللتر به نوشته بهتري تبديل 

شود. 
ج( در اين نوشللته از آثللار و منابللع و مأخذ زيادي 
استفاده شده كه متعلق به افراد و گروه هاي اجتماعي 
از طيف هاي مختلف فكري و سياسللي بوده است. 
نگارنده نيز از اطلاعات و تحليل هللاي آنان تنها بر 
مبناي اصول علمي و اسلوب نوشللتاري بهره برده 
است. اين سللخن به معناي آن اسللت كه استفاده 
موردي از كتللب و مقالاتي كلله در ارجاعات پاياني 
صفحه و كتابنامه از آنان نامي برده شده، به معناي 
تأييد تمام مطالب آن نوشته يا كتاب از سوي نگارنده 

اين تحقيق نيست. 
د( مخاطب نگارنده در ايللن تحقيق همه گروه ها و 
اقشللار اجتماعي بوده، لذا تا جايي كلله امكان دارد 
تلاش شده است نوشته نثري سللاده و روان داشته 
باشد و از اسللتعمال كلمات و واژگان اختصاصي و 
فرنگي خودداري شللود تا همه كسللاني كه به امام 
خميني )ره( و انديشه و آرمان ايشان عشق مي ورزند، 

بتوانند از آن بهره ببرند«. 

 »تاكتيك هاي مبارزاتي امام خميني« 
در آئينه يك اثر پژوهشي نو انتشار 

روايت بيدارگري

هر وسيله و حتي از اموال شخصي خودشان، هزينه 
مي كردند تا كار پيش برود. 

در دوره همكاري با آيت الله جنتي، منش 
شخصيتي و مديريتي ايشان را چگونه 

ديديد؟
حضرت آيللت الله جنتي هم واقعاً يك شللخصيت 
ممتاز هستند. فردي وارسته با ديد بلند سياسي و 
اجتماعي و پيگير و فعال كه هيچ احساس خستگي 
نمي كند. من با ايشان، سفرهاي متعددي به خارج 
از كشور رفته ام. در هر سفر، از كمالات و معنويات 
ايشان، بيشتر اسللتفاده مي كردم. از دوره رياست 
ايشان در سللازمان تبليغات تا به حال، اجمالاً بايد 
بگويم كه ايمان، اخلاص، پيگيري، علو در معنويات، 
تواضع و اعراض از مال دنيا، از ويژگي هاي شاخص 
ايشان بوده و است. گاهي كه مقداري اختلاف نظر 
داشتيم، ايشان با بلندنظري مسائل را حل مي كردند. 
آقاي جنتي براي من و تا آخر عمرم، در حكم يك 
مربي است. يعني براي من الگوي جالبي است. من 
براي مسير خودم، از تعليمات و منش آقاي جنتي 

خيلي استفاده كردم. 
عملكرد سازمان تبليغات اسلامي را در 
معرفي انقلاب اس�لامي در سطح جهان، 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
معتقدم كه ما هنوز، ابعاد علمي و فرهنگي انقلاب 
را خوب تبيين نكرده ايم. متأسفانه هنوز افرادي در 
جهان، حكومت هاي بي خاصيت عربي يا برخي از 
انقلاب هاي بي ارزش را با انقلاب اسلللامي مقايسه 
مي كنند! در حالي كه اين انقلاب، داراي ويژگي هاي 
عظيمي اسللت كه اگر خوب به جهانيللان عرضه 
شللود، مي تواند حركت هاي بزرگي را بين توده ها 
به وجود بياورد، زيللرا اين حركت، بللا انگيزه هاي 
الهي صورت گرفته است. اين انقلاب، نقش بزرگ 
دين در تغييرات تاريخي را مجسم مي كند و همه 
نظريه هاي ماركسيستي و ليبراليسللتي را ابطال 
مي كند. اين انقلاب توسللط مرجعيت شيعه و در 
رأس آنها حضرت امللام خميني) رضوان الله تعالي 

عليه( انجام گرفته است. 
با توجه به شرايط اكنون جهان و نمايان 
ش�دن جلوه هاي بيداري اسلامي، بحث 
تقريب مذاه�ب جايگاه وي�ژه اي يافته 
است. ملل اس�لامي نيز بيش از هر زمان 
ديگري، به ضرورت و آث�ار و بركات اين 
امر واقف ش�ده اند. در اين زمينه در چه 

وضعيتي هستيم؟
اصولاً همه انسللان ها بلله لحاظ فطللرت، اينگونه 
خلق شده اند كه زمينه هاي مشترك ميان خود را 
بشناسند. همه ما بايد تلاش كنيم در عمل و اجرا، 
همكاري مشترك داشته باشيم. طبيعي است كه 
زمينه هاي اختلافي نيز، بين مذاهب موجود است، 
اما اگر اين اختلاف نتيجه كفر و عناد نباشد، همه 
بايد يكديگر را معذور بداريم. بر اين اساس، مي توانيم 
گفت و گوي بين مذاهب را پايه ريزي كنيم. تقريب، 
ايده اي مقدس و مورد اسللتقبال علمللا و مجامع 
فرهنگي جهان اسلللام اسللت. تقريب دشمن هم 
دارد، ولي چون ريشه هاي قرآني و روايي دارد، براي 
من يك راه مقدس است. استقبال علما در سراسر 
جهان، مجامع ديني و حتي دولت هاي اسلامي از 
اين امر، بسيار وسيع و ارزشللمند بوده است. آنچه 
امروزه در جهان اسلام اتفاق مي افتد، نتيجه همراهي 
مسلمانان با يكديگر است و فهم اين موضوع كه براي 
ترقي و اعتلا، بايد به فرهنگ اسلامي و قرآني خود 
رجوع كننللد و اين همان پيامي اسللت كه انقلاب 
اسلامي به جهان عرضه كرده است. در همين راستا، 
دفاع از جمهوري اسلللامي، دفاع از حضرت امام و 
مقام معظم رهبري و تلاش در گسترش اين تفكر و 
صدور ارزش هاي انقلاب اسلامي، هميشه در زمره 

بزرگ ترين اهتمامات من بوده است. 
از منظر جنابعال�ي، حوزه هاي علميه در 
اين فرآيند، چه وظيف�ه اي دارند و براي 
نيل به اين ه�دف، چگونه باي�د خود را 

روزآمد كنند؟
من بهترين نسخه را نسخه اي مي دانم كه رهبر معظم 
انقلاب، حضرت امام خامنه اي)دام ظله( براي حوزه 
تجويز كرده اند. ايشللان ابعاد گوناگللون تحول در 
حوزه ها را بيان كرده اند. نشريه اي هم به نام »تحول« 
منتشر مي شود كه ديدگاه ها و راهكارهاي معظم له 
را در رابطه با حوزه هاي علميلله به زيبايي تحليل 
مي كند. من معتقدم كه ايشان دقيقاً مشكلات حوزه، 
نقص ها و چشم اندازها و راه هاي بالندگي آن را نشان 
داده اند. يكي از علومي كه بايد بيشتر روي آن مطالعه 
شود، »علم مقاصد« يعني اهداف شريعت است. آنها 
را بايد كشف كنند، هم اهداف عام و هم اهداف خاص 
را. مثلاً اينكه اهداف اقتصادي اسلام چيست؟ اهداف 
حقوقي اسلام كدام است؟ اهداف عبادات چيست؟ 
فقيه كاملًا بايد اينها را بداند. حتي در استنباط يك 
مسللئله كوچك و جزيي، بايد آن اهداف را در نظر 
بگيرد. حضرت امام در سال هاي آخر عمرشان، به 
مدرسان حوزه پيامي دادند. سخناني كه امام در آن 
پيام مي فرمايند، خيلي عجيب است. ايشان فقاهت 
را به فقه اصلاحي و فقه تام تقسيم مي كنند. فقاهت 
تام مي گويد كه فقيه بايد نظريه هاي سياسي رايج 
جهان را بداند، حتي سياستمداران را بشناسد! يعني 
اگر روانشناسي سياستمداران را نداند، سرش كلاه 
رفته اسللت. بايد بينش اقتصادي داشته باشد. اين 
بينش، يعني مسللير و هدف. توجه بلله اين نكات 

بسيار مهم است. 
با توجه به اينكه ش�ما از آغاز، در اين باره 
دغدغ�ه داش�ته ايد، آثاري ه�م در اين 
موضوعات به رشته تحرير در آورده ايد. 

دراين باره مقداري توضيح دهيد؟
من ابتدا چه در نجف، چه در ايران و چه در قم مقاله 
مي نوشتم. اولين كتابي كه شروع به تأليف كردم، 
پيرامون »ويژگي هاي اسلللام در آينده« بود. بعد 
از آن تأليف تفسلليري از قرآن مجيد را با همكاري 

جناب آقاي نعماني شروع كرديم و حدود 30 سال 
طول كشيد تا كامل شد. بعد از آن، كتابي در رابطه 
با اقتصاد اسلللامي تدوين كردم كه بر اساس افكار 
شهيد آيت الله سلليد محمد باقر صدر تحليل شده 
است. در رابطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز 
كتابي نوشتم. كتاب هايي به عنوان گزارش سفرهاي 
گوناگون به اطراف جهان و همچنين يك مجموعه 
شش جلدي از فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران 
در مجمع فقه اسلامي جده، به نگارش درآورده ام. به 
نظرم بيش از 50 جلد اثر تأليفي دارم كه تقريباً نيمي 
از آن البته با همكاري محققان مختلف چاپ شده 
است. از جمله كتاب هايي كه تحت نظارت من منتشر 
شده، كتاب قواعد اصولي و فقهي نزد شيعه است كه 
تاكنون كتابي به اين شكل تأليف نشده و قرار است 
مقدمه اي براي نوشتن دائره المعارف فقهي- اصولي 
بين مذاهب بشود و مجمع فقه اسلامي جهاني در 
جده آن را منتشر كند. در زمينه ترجمه، 15 اثر دارم 
كه اكثر آنها از مرحوم شهيد مطهري، آقاي مصباح 
يزدي يا ديگران است كه از فارسي به عربي ترجمه 
كرده ام. البته درباره موضوعات زياد ديگري، از جمله 
مسائل گوناگون حقوقي و سياسي، تأليف و ترجمه 
داشته ام كه به شكل جزوه اسللت، نه كتاب. حدود 
450 مقاله در مقاطع گوناگون، براي كنفرانس هاي 
جهاني تهيه كرده ام كه اكثراً در مجلات و به زبان هاي 

رايج، در اطراف و اكناف جهان منتشر شده است. 
پيش�ينه جنابعال�ي و همچني�ن اكنون 
شما، حاكي از آن است كه يك شخصيت 
فرهنگي هستيد. شرايط فرهنگي كشور 

را در آينده چگونه ارزيابي مي كنيد؟
من به آينده انقلاب، خيلي خوش بين هستم، زيرا 
امروز انقلاب اسلامي ايران، با فطرت انسان ها رابطه 
برقرار كرده است. وقتي چنين ارتباطي وجود داشته 
باشد، اين جريان، جهان گسللتر مي شود و در يك 
محدوده جغرافيايي منحصر نمي شللود. مخاطب 
آن، ديگر نوع بشر است. اگر انقلاب اسلامي موضوع 
گفت و گوي بين فرهنگ ها و اديان جهان و مذاهب 
اسلامي را مطرح كرده اسللت، در حقيقت دارد بر 
مبناي گرايش فطري انسان پيش مي رود. مي گويند 
انسان، جاندار متفكر يا جاندار اجتماعي است، اما 
من مي گويم انسللان يك جانللدار گفت و گو كننده 
است. يك انسللان وقتي به انسان ديگري مي رسد، 
به عنوان اولين واكنش، سللعي مي كند آنچه را در 
ذهنش است، به ديگري منتقل كند، چه از راه زبان 
و چه با ايماء و اشاره. بعداً اينها ممكن است به يك 
مساحت مشترك برسند. انقلاب اسلامي بر مبناي 
قرآن كريم است و قرآن هم، كتاب گفت و گو است. 
اين گفت وگو هيللچ محدوديتي هم نللدارد. حتي 
ممكن اسللت يك طرفش خدا باشد و يك طرفش 
شيطان! يك طرفش اهل دين و يك طرفش كفار! 
البته قرآن كريم براي گفت و گو شرايطي دارد. پيام 
انقلاب، يك پيام بزرگ اسللت. همين كه اسلام را 
مطرح مي كند و قرآن كريللم را مبناي حركت قرار 
مي دهد، بسيار مهم است. تاكنون دشمنان اسلام 
هرچه تلاش كرده اند نور قللرآن را خاموش كنند، 
نتوانسته اند. امروز در آخرين خبرهايي كه منتشر 
شده، قرآن پرفروش ترين كتاب در امريكاست! آنها 
با حركتي جاهل اقدام به سوزاندن قرآن كردند، اما 
باز هم قرآن بيش از پيش، مورد اقبال و توجه مردم 
جهان قرار مي گيرد. بي شك انقلاب و پيام هاي آن، 
روز به روز پيش مي رود و حتماً پيروز است. شعارهاي 
اين انقلاب، خيلي مهم و بزرگ است. توان مبلغان 
ما هم خوب است. من يادم است كه زماني با يكي 
از بزرگان يكي از مذاهب صحبت مي كردم و ايشان 
مي گفت: شما داريد ما را از بين مي بريد! گفتم: چرا 
چنين فكري مي كنيد؟ گفت: مبلغان شما قوي و 
مبلغان ما ضعيف هستند! گفتم: اين تقصير ما نيست 
كه مبلغان ما قوي هستند، شما بايد خودتان را قوي 
كنيد. همه ما وظيفه داريم مبلغ اسلام و ديدگاه اهل 

بيت)ع( باشيم. 
و كلام آخر؟

همان كه گفتم. من به آينده خوش بين هسللتم. 
درست است كه فشارهايي وارد مي شود، محاصره 
مي كنند، تهمت مي زنند، دروغ مي گويند، حمله 
مي كنند، اما با همه اينها، من مطمئنم كه پيروزي با 
ماست. خيلي اميدوارم اين انقلاب، زمينه ساز ظهور 
حضرت مهدي)عج( باشللد. من خيلي اميدوارم و 
آرزومندم كه مبلغان ما، اميدشان را از دست ندهند 
و مقاومت كنند. قرآن كريم در آيه اي مي فرمايد: 
اگر شما ضربه مي بينيد، دشمن هم ضربه مي بيند. 
ضرباتي كه دشمن به انقلاب زده، كمتر از ضرباتي 
اسللت كه از انقلاب خورده اسللت. اين تفاوت ما با 
آنهاسللت، زيرا ما به خدا اميد داريللم و مولا و ولي 
داريم. ما در ارتشي هسللتيم كه فرماندهي قوي، 
مطلع و رئللوف دارد، بنابراين نبايد ضعفي نشللان 
بدهيم. براي رسلليدن به هدف بزرگللي كه براي 
آن انقلللاب كرديم، ضربه خوردن طبيعي اسللت. 
اميدوارم مبلغان ما دائماً اين روحيه را داشته باشند 
و ارتباط با خللدا را همواره احسللاس كنند. آينده 
از آن ماسللت. به ياد داريد كه حضرت امام چقدر 
مطمئن بودند. در اوان انقلاب، امام دائم مي فرمودند: 
اسلللام دنيا را فرا خواهد گرفت. ايشان همواره به 
افراد و شللخصيت ها و چهره هاي مختلف توصيه 
مي كردند كه در كنللار ملت قرار بگيرنللد. امام به 
جوانان پاكستاني مي فرمايد: آينده مال شماست 
و با بسيج همه امكانات، در راه اسلام فعاليت كنيد. 
من از عمق وجودم معتقدم كه جمهوري اسلامي 
اگر به اصول خود متعهد بماند، مخصوصاً به اصل 
ولايت فقيه، در اين مسللير حتماً پيروز است. اين 
مستلزم آن است كه حوزه هاي علميه، فعالانه در 
جامعه حضور داشته باشند. خوشبختانه نهادهايي 
مانند سازمان تبليغات اسلامي زمينه اين حضور را 
در جامعه فراهم كرده اند و لازم است حوزه ها از اين 
امكانات و فرصت ها، نهايت بهره را ببرند و با جامعه 

در تماس مستقيم باشند. 

من به آينده خوش بين هس�تم. درست 
اس�ت ك�ه فش�ارهايي وارد مي ش�ود، 
محاصره مي كنند، تهمت مي زنند، دروغ 
مي گويند، حمل�ه مي كنند، ام�ا با همه 
اينها، من مطمئنم كه پيروزي با ماست. 
ما در ارتشي هستيم كه فرماندهي قوي، 
مطلع و رئوف دارد. ضرباتي كه دش�من 
به انقلاب زده، كمتر از ضرباتي است كه 
از انقلاب خورده اس�ت. ما به خدا اميد و 
مولا و ولي داريم و اين تفاوت ما با آنهاست
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